
79

دريافت مقاله: 1401/03/21
پذيرش مقاله: 1401/09/14

هنر
ش 

وه
 پژ

می 
 عل

مه
لنا

فص
دو 

79
-9

5 /
 1

40
ن 0

ستا
 زم

ز و
ايي

م، پ
 دو

ت و
يس

ره ب
شما

م، 
ده

ياز
ل 

سا

نوع مقاله: پژوهشی

   

20.1001.1.23453834.1400.11.22.2.2 

چكيده 

سنت سرلوح سازی از نسخه های خطی به كتب چاپ سنگی منتقل شد؛ وليکن با اين تفاوت كه با جايگيری 
نمادهايی مختلف و البته بيشتر سياسی در آنها، سرلوح ها صرفاً تزئينی نبوده و دارای بيانگری نيز شده  بودند. 
با هم نوعان پيشين خود در نسخ خطی است كه بررسی و مطالعه بر روی اين  لذا اين وجه تمايز اصلی آنها 
سرلوح ها را در مقاله حاضر ضرورت بخشيده است. از اين رو هدف از اين مطالعه، شناسايی سرلوح های دارای 
نمادهای سياسی و  دريافت چگونگی ارتباط ميان روند به كارگيری اين دو نماد با تحولات سياسی معاصر با آنها 
است. بنابراين برای تحقق اين اهداف، به اين سؤالات پاسخ داده شده است؛ تلفيق هنر و سياست در سرلوح های 
كتب چاپی از چه طريقی صورت گرفته است؟ و كدام نماد بيشترين كاربرد را داشته است ؟ و علت بروز و ظهور 
اين نماد در سرلوح ها چگونه قابل توضيح است؟ پژوهش حاضر به روش تحليل محتوای متون تاريخی و روش 
توصيفی- تحليلی صورت گرفته است. بررسی ها نشان می دهند كه تلفيق هنر و سياست در سرلوح های كتب 
چاپ سنگی، از طريق به كارگيری نمادهای وابسته به حکومت انجام شده است. از ميان نمادهای به كاررفته در 
سرلوح ها، دو نماد شير و خورشيد و تاج، بيشترين كاربرد را داشته اند و به كارگيری نماد تاج در نسبت با شير و 
خورشيد در سرلوح ها برتری داشته است. مطالعه نشان می دهد كه هر چه بر روی خط زمان پيش تر می آييم و 
به تاريخ تصويب قانون مشروطه نزديك می شويم )1324 ق.(، از تعداد نماد شير و خورشيد كاسته و بر تعداد 
نماد تاج افزوده شده است؛ لذا به كارگيری فراوان نماد تاج در اين سرلوح ها را می توان تلاشی دانست در جهت 
حفظ سلطنت و مشروعيت بخشيدن به حکومت وابسته به آن و صيانت از تختگاهی كه هر روز و با اوج گرفتن 

انقلاب مشروطه، متزلزل تر و غيرقابل اتکا تر می شده است.

كليدواژه ها: عصر قاجار، چاپ سنگی، سرلوح، نماد تاج، شير و خورشيد

چگونگی تلفیق هنر و سیاست در سرلوح های کتب چاپ سنگی دوره قاجار؛ بر 
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مقدمه

عصر قاجار به واسطه وقايع سياسی كه از سر گذرانده، از 
ادوار پرفراز و نشيب در طول تاريخ ايران محسوب می شود 
و يکی از تحولات مهم آن دوره، تغيير حکومت از سلطنت 
مطلقه به سلطنت مشروطه از طريق انقلاب مشروطه ای است 
كه زمزمه های آن از اواسط دوره ناصرالدين شاه آغاز شد و 
در واپسين ماه های سلطنت مظفرالدين شاه و با امضای او به 
پيروزی رسيد. انقلاب مشروطه هر چند در ادامه نتوانست 
به درستی در مسير خود حركت كند، ولی يکی از دستاوردهای 
مهم آن كم و محدود شدن قدرت شاه و تضعيف جايگاه او بود. 
تحولات سياسی و اجتماعی، حوزه های گوناگونی از جمله 
آثار هنری را تحت تأثير قرار می دهند و از اين رو، مطالعه 
آثار هنری می تواند از حقايقی ناگفته در ادوار مختلف پرده 
بركشد. پژوهش ها نشان می دهند توليدات هنری همواره 
در ادوار مختلف همچون ابزاری در جهت تحکيم پايه های 
حکومت وقت و نمايش قدرت و اقتدار آنها بوده اند. بازتاب 
اين رويه در دوران قاجار را می توان در ساخت تاج و تخت 
كيانی به شيوه پادشاهان قديم، ترويج پرتره نگاری از شاهان 
)به خصوص فتحعلی شاه( و ديوارنگاری ها  مشاهده كرد. اين 
روند، در ادامه با ورود چاپ سنگی، در آثار چاپی به خاطر 
شمارگان بالا و در دسترس بودن آنها برای عموم اهميتی 
دوچندان يافت. هر چند كه تصاوير منتشرشده از شکوه 
دربار و درباريان در روزنامه ها يکی از مهم ترين جنبه های 
مشهود تبليغی حکومت بود، ولی تلاش های ديگری هم البته 
به صورت نامحسوس تر در ديگر بخش های آثار چاپی صورت 
گرفته اند؛ از جمله آن تلاش ها بهره گيری از مفاهيم و مضامين 
سلطنتی در سرلوح های كتب چاپ سنگی است. بر اين اساس، 
سرلوح های مزبور را می توان يکی ديگر از ابزارهای تبليغی 
حکومت وقت دانست؛ چرا كه می بينيم با به كارگيری نمادهای 
سلطنتی، آنها محملی  برای تبليغ شاه و حکومت شده اند. 
اهميت بررسی سرلوح های كتب چاپ سنگی از آن سبب 
است كه اولين سرلوح ها در تمدن اسلامی هستند كه در آنها 
شاهد تلفيق هنر و سياست هستيم. اين ويژگی در سرلوح های 
نسخ خطی ديده نمی شود؛ چرا كه آنها همواره از سياست مبرا 
بوده و تنها تابع ذوق و سليقه هنری عصر خود بوده اند. لذا 
اين سياسی شدن سرلوح های كتب چاپی را می توان نوعی 
سنت شکنی در مسير سرلوح سازی در تمدن اسلامی دانست. 
از اين رو هدف اين مطالعه در گام اول، شناسايی سرلوح های 
دارای نمادهای سياسی )سلطنتی( و بررسی شکلی دو نماد 
تاج و شير و خورشيد در اين سرلوح ها است و در گام دوم، 

به دنبال دريافت چگونگی ارتباط ميان روند به كارگيری اين 
دو نماد با تحولات سياسی معاصر با آنها است. از اين رو در 
جهت نيل به اين اهداف، هم زمان با مطالعه متون تاريخی و 
سياسی مربوط به عصر قاجار، هفتاد سرلوح دارای نمادهای 
سلطنتی طبع شده در دوره ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه، 

شناسايی شده و مورد بررسی قرار گرفتند.

پيشينه پژوهش 

طبق جستجوهای انجام شده، پژوهش منسجمی كه در آن 
سرلوح های كتب چاپ سنگی بررسی شده باشند، يافت نشد 
و اغلب مطالعات در مورد كتاب های چاپ سنگی، معطوف 
به تکنيك های چاپ سنگی و يا تصاوير كتب هستند. بوذری 
از جمله فعالان اين حوزه در داخل كشور است كه چندين 
مقاله و كتاب در زمينه جلوه های بصری در كتب چاپ سنگی 
با گرايش به تصوير گری منتشر كرده است؛ از مقالات وی 
در حوزه تصويرسازی، "بررسی جايگاه تبريز در تصويرسازی 
كتاب های چاپ سنگی با مطالعه آثار استاد ستار تبريزی" 
)بوذری و ترابی، 1393( و "تطبيق سبك شناسی برخی از 
نگاره های نسخه خطی هزار و يك شب با تصاوير چاپ سنگی 
رموز حمزه" )بوذری و جوانی، 1394( را می توان نام برد. 
در ميان مقالات و كتب منتشرشده، متأسفانه مقاله ای كه 
به صورت اختصاصی سرلوح های اين دسته از كتب را چه 
از منظر فرمی و چه نمادشناسانه مورد مطالعه اختصاصی 
قرار داده باشد، يافت نشد. در چند مقاله ای هم كه نامی از 
سرلوح آورده شده، در هنگام اشاره به  تزئينات و يا شرح 
صفحه آرايی كتب چاپ سنگی است. برای مثال در بعضی 
مقالات )هاشمی دهکردی، 1363؛ نقيبی، 1387(، به برخی 
از نقوش به كاررفته در سرلوح ها اعم از اسليمی، ختايی، تاج، 
ملائك و شير و خورشيد، تنها در چند جمله اشاره شده است و 
در بعضی تحقيقات، برخی از سبك های سرلوح ها همچون تاج، 
نيم تاج، مستطيل و گنبدی تنها نام برده شده اند )شيرازی، 
با عنوان  1395(. افضل طوسی )1398( هم در مقاله ای 
"كليشه سازی در گذار از صفحه آرايی سنتی به چاپ سنگی 
در دوره قاجار" ضمن بررسی دو سند از دوره قاجار، به نقوشی 
چون تاج و شير و خورشيد، كودك بالدار و برگ كنگری كه 
در بخش های مختلفی از آثار آن دوره به كار رفته است اشاره 
كرده و اين امر را كليشه سازی عامدانه در دوره قاجار دانسته و 
كليشه را وسيله ای در دست سران قدرت در جهت شکل دهی 
ايدئولوژی خود در جامعه می داند. در نتيجه، مشاهده می شود 
كه مقاله حاضر در زمره اولين مطالعاتی است كه به صورت 
اختصاصی به سرلوح های كتب سنگی اختصاص يافته است 
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و نه تنها به ورود نمادهای سياسی در سرلوح ها، ويژگی كه 
تا پيش از آن در سرلوح ها نمود نداشته، می پردازد، بلکه به 

علل به كارگيری آنها نيز پرداخته شده است. 

روش پژوهش 

پژوهش حاضر به روش توصيفی- تحليلی و در حوزه 
جامعه شناسی و با استفاده از رويکرد بازتاب صورت گرفته 
است. در مرحله نخست، متون تاريخی و سياسی مربوط به عصر 
قاجار در جهت تحليل محتوايی مطالعه شدند و سپس 900 
مجلد از مجلدات چاپ سنگی محفوظ در كتابخانه ملی ايران 
در جهت شناسايی سرلوح های دارای نماد، مورد پايش قرار 
گرفتند. پس از شناسايی سرلوح های دارای نمادهای سلطنتی، 
در گام بعد سرلوح هايی كه تاريخ انتشار و در صورت نداشتن 
تاريخ نشر، تاريخ كتابت آنها متعلق به دوره ناصرالدين شاه و 
مظفرالدين شاه بود انتخاب شدند )علت انتخاب اين دوره آن 
است كه در اين دوره شاهد تغيير رويه حکومت داری از حکومت 
سلطنت مطلقه به سوی حکومت سلطنت مشروطه هستيم(. 
لذا تعداد زيادی از سرلوح های دارای نماد، به خاطر نداشتن 
تاريخ دقيق نشر، در جهت تدقيق بيشتر داده ها از دايره اين 
تحقيق كنار گذاشته شدند. در نتيجه، تجزيه و تحليل ها در 
اين مطالعه بر اساس هفتاد سرلوح دارای نماد تاج و يا شير و 
خورشيد صورت گرفته اند كه تاريخ اولين كتاب 1267 ق. و 
آخرين آن 1324 ق. است. پس از استخراج نمونه ها )هفتاد 
سرلوح( و قرارگيری نمونه ها بر روی خط زمان و موازنه تحولات 
فرمی صوت گرفته در آنها )از نظر ميزان به كارگيری نمادهای 
سلطنتی در سرلوح ها( و تحولات جامعه، تلاش شده تا علل 

به كارگيری نمادهای سلطنتی در سرلوح ها تبيين شود.

نگاهی به جايگاه شاهان در عصر قاجار

اسناد تاريخی گواهی می دهند كه سرزمين عزيز ما ايران 
همواره در طی ادوار مختلف دستخوش تحولات بزرگی بوده 
است و دوره حکومت 135 ساله قاجار )1210 ق. تا 1344 
ق.( را هم بايد دورانی پرفراز و نشيب قلمداد كرد. عصر قاجار 
را می توان به سه دوره تقسيم نمود؛ دوره اول: 1210-1250 
ق.، مصادف با سلطنت آغامحمدخان و فتحعلی شاه. دوره دوم: 
1313-1250 ق.، هم زمان با سلطنت محمدشاه و ناصرالدين شاه 
و دوره پايانی از سال 1313 ق. تا 1344 ق.، دوران سلطنت 
سه پادشاه آخر دوره قاجار؛ مظفرالدين شاه، محمدعلی شاه و 
احمدشاه است. در هر سه دوره شاهد وقوع حوادثی هستيم 
كه هر يك به ميزانی موجبات متزلزل شدن جايگاه شاهان 
قاجار و در نهايت، سقوط سلسله قاجار را فراهم ساخته اند. 

چنانچه دوره اول در كنار طغيان های داخلی شاهزادگان و 
سران قدرت در سال های ابتدايی حکومت فتحعلی شاه1، با 
ربات شديد و طولانی ايران با بيگانگان به خصوص در  محا
شمال كشور همراه است و مهم آنکه در اين دوره، زمامداران 
حکومت قاجار بسياری از منافع و مصالح كشور را در جهت 
حفظ تخت سلطنت خود از دست دادند )شميم، 1387: 41( 
و باعث ثبت صفحات مذلت باری از تاريخ ايران در دوره قاجار 
در پی امضای عهدنامه هايی چون گلستان و تركمن چای 
شدند. در دوره دوم هم نفوذ سياسی و اقتصادی بيگانگان 
در ايران به حد كمال رسيد و سلاطين اين دوره نيز بسياری 
از منافع كشور را به نفع بيگانگان از دست دادند و استقلال 
ايران بيش از هر زمان ديگری متزلزل شد و در نتيجه، افکار 
انقلابی و زمزمه های آزادی طلبانه ظهور كردند و زمينه انقلاب 

مشروطيت فراهم شد )همان: 117(. 
لذا می توان گفت وقايعی همچون؛ جنگ های طولانی، 
طغيان های داخلی، عقد عهدنامه های ننگين، دادن امتيازات 
سنگين به بيگانگان، دريافت وام های كلان از روسيه و انگلستان 
و به دنبال آن مستقرض شدن ايران، هر يك به ميزانی بر 
نارضايتی مردم افزود تا آنجا كه شاهد سوء قصدهايی عليه 
شاهان قاجار2 و در ادامه، بروز و ظهور انقلاب مشروطه هستيم. 
اين وقايع كه اغلب سلسله وار اتفاق افتاده، هر يك بر تخت 
سلطنت خدشه ای وارد كرده  است3 و در نتيجۀ اين گونه مظالم 
و فشارهای روزافزون شاه و حکام به توده های محروم و نيز 
بر اثر مداخلات بيگانگان در همه امور كشور بود كه انقلاب 
مشروطيت شکل گرفت و امضای قانون مشروطيت توسط 
مظفرالدين شاه، كه بر اساس آن رسماً اختيارات شاه محدود 
می شد، بيش از پيش نويدبخش پايان دوران سلطنت مطلقه 
در ايران شد4 )1324 ق. امضای قانون مشروطه و 1344 ق. 
سقوط سلسله قاجار(. جايگاه متزلزل شاهان قاجار پس از 
انقلاب مشروطه در ابعاد مختلفی از جامعه آن روز انعکاس 
يافته است؛ از جمله در جملات تحقيرآميزی كه منتقدين در 
خطاب به شاهان اين دوره در جرايد به كار برده اند. برای مثال 
در روزنامه ستاره ايران آمده كه »... آيا اين جوان بی تجربه 
نادان كه امروزه شاه )احمدشاه( ناميده می شود، لايق ديهم 
كيانی می باشد؟« )فراهانی و بهبودی، 1385-1393: 582(. 
نويسنده در ادامه وی را لايق سرنگونی توصيف كرده و تاج 
داريوش را لايق فرق او نمی داند )همان جا(. در روزنامه شفق 
نيز اين گونه درج شده كه؛ ... اين است اعلی حضرت سلطان 
احمدشاه كه تاج كيانی بر فرق آن سنگينی كرده و آن را به 
شاپوی عادی بی قيمت تبديل نموده است )فراهانی و بهبودی، 
1393-1385: 579(. اين تضعيف قدرت شاهی، در چگونگی 
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به كارگيری القاب هم نمود داشته؛ چنانچه می بينيم كه از لقب 
سلطان برای آخرين پادشاه قاجار، سلطان احمدشاه، استفاده  

شده است )احمدوند، 1392: 137 و 138(.  

نمايش قدرت سلطنتی از طريق آثار هنری در عصر 
قاجار

هدف تمام تشکيلات و سازمان های رژيم استبدادی، صيانت 
از مقام سلطنت و استقرار نفوذ و سلطه شاه بوده و رژيم 
استبدادی ايران در دوره قاجار هم از اين قاعده مستثنی نبوده 
است )شميم، 1387: 319(. چنانچه می بينيم كه فتحعلی شاه، 
قفقازيه و محمدشاه، هرات را از ترس سقوط سلطنت خود 
از دست دادند و ناصرالدين شاه، سراسر ايالات شمال شرقی 
ايران تا رود جيحون و افغانستان و بلوچستان را فدای شامخ 
از  صيانت  برای  تلاش  )همان جا(.  نمود  خويش  سلطنت 
جايگاه پادشاهی نه تنها از طريق متون تاريخی به جامانده از 
دوران قاجار نمايان است، بلکه در حوزه های ديگر هم قابل 
رديابی است. برای مثال، مطالعات اصطلاحات سياسی آن 
دوران نشان می دهند كه اصطلاح "ممالك محروسه ايران" 
كه سابقه ای طولانی در ادبيات سياسی ايران داشته، به اين 
دليل كه به گونه ای مفهوم عدم تمركز و خودمختاری را القا 
می كرده، از حدود سال 1330 ق.، از فرهنگ سياسی ايران 
حذف شده است )صدری نيا، 1374: 86 و 87(. در رسالات 
سياسی تأليف شده در دوره قاجار نيز اهتمام مؤلفان برای 
حفظ سلطنت مطلقه در كشور به خوبی هويدا است. برای 
مثال در رساله "ملت متمدن و تشکيلات آن"، نوشته حسين 
بن محمود الموسوی، اين تلاش به وضوح قابل رؤيت است5 

)زرگری نژاد، 1380: 609(. 
در كنار اسناد مکتوب، مطالعه آثار هنری عصر قاجار هم 
نشان می دهد كه سران قدرت به خوبی به تأثير آثار هنری 
در جامعه واقف بوده؛ در نتيجه، مشاهده می شود كه بهره 
كامل را از توليدات هنری، در جهت حفظ منافع خود برده اند. 
چنان كه ساختن آثاری چون؛ تخت طاووس، تخت مرمر، تاج 
كيانی و سفارش پرتره های شاهی در زمان فتحعلی شاه، همگی 
نشان دهنده بهره وری آگاهانه شاه قاجار از نمايش شکوه و 
جلال برای نمايش قدرت سلطنتی بوده است )امانت، 1398: 
22(. ديوارنگاری های دوره قاجار را هم می توان يکی ديگر از 
ابزارهای تبليغی حکومت دانست؛ چرا كه در اين ديوارنگاری ها 
شاهان قاجار تلاش كرده اند با بهره گيری از موضوعات مرسوم 
در هنر ايران باستان، بر مشروعيت قدرت خود تأكيد ورزند 

)آژند، 1385: 34(.  
قاجار، تصاوير  تبليغی حکومت  ابزارهای  از  يکی ديگر 

مقابل  در  كه  چرا  است؛  سنگی  چاپ  كتب  و  روزنامه ها 
ديوارنگاری های كاخ ها و عمارت ها كه فقط خواص امکان 
دسترسی به آنها را داشتند، آثار چاپی در دسترس عموم مردم 
بوده اند. برای مثال، تصاوير روزنامه های دولتی غالباً در پی آن 
بودند تا به خواننده، اطاعت از فرمان و حسن توجه به شاه را 
منتقل سازند )امانت، 1394: 262( و در هر گزارش از دربار 
رفيع سلطنتی، از شايستگی شاه تمجيد می شد تا خواننده را 
نسبت به آرامش و رفاه حکومتی مطمئن سازد )همان جا(. در 
اينجا شاهد تضادی ميان آنچه كه در جامعه حقيقتاً در جريان 
بوده با آنچه كه در روزنامه ها به تصوير درمی آمده هستيم. اين 
تضاد در ديگر آثار هنری از جمله در هفت تابلوی بزرگ رنگ 
روغن كه در سال 1274 ق. تکميل و در عمارت نظاميه نصب 
شده هم ديده می شود. اين تصاوير، ناصرالدين شاه را در حالی 
كه بر تخت طاووس جلوس كرده و صاحب منصبان عالی رتبه و 
ديگر شخصيت های بزرگ سياسی، او را احاطه كرده اند نشان 
می دهند و نکته اينکه اين آثار زمانی توليد شده اند كه هنوز 
پايه های تخت سلطنت شاه جوان، متزلزل بوده و او به ويژه 
برای جانشينی، روزگار بدی را از سر می گذرانيده است )امانت، 
1394: 253(. جامعه شناسان علت وجود اين گونه تضادها را 
اين گونه بيان می كنند كه اگر هنر جامعه را بازتاب می دهد، 
پس آينه ای كه اين بازتاب را ايجاد می كند، از نوع غير تخت و 
اعوجاج آفرين است )الکساندر، 1393: 71( و در واقع اين گونه 
تضادها بخشی از اعوجاج هايی هستند كه صاحبان قدرت، در 
حکومت ها بر روی آثار هنری به مثابه آينه  ای در مقابل جامعه 
ايجاد می كنند تا اين توليدات منعکس كننده آنچه كه آنان 

می خواهند باشند و نه دقيقاً آنچه كه هست. 

نمادگرايی در هنر دوران قاجار

دو ويژگی اصلی را می توان به هنر عصر 6 اجار اختصاص 
داد؛ يکی باستان گرايی7 و ديگری نمادگرايی. استفاده فراوان 
از نمادها بر روی آثار هنری اين دوره تا آنجا است كه برخی 
با عنوان دوران نمادگرايی  از دوران قاجار  از پژوهشگران 
در  نمادها  اين   .)2  :1398 )امانت،  می كنند  ياد  آگاهانه 
گاه  آنها  هستند.  دسته بندی  قابل  جداگانه ای  گروه های 
باستانی هستند؛ مثل نماد فروهر و تاج كيانی )البته تاج را 
به صورت مستقل از زمان بايد نمادی سلطنتی برشمرد( و 
برخی ديگر از نمادها را مثل نشان شير و خورشيد، می توان 
نمادی ملی و البته با گرايش سلطنتی دانست. برخی ديگر هم 
مذهبی هستند؛ همچون شمشير ذوالفقار حضرت علی )ع(. 
بعضی ديگر را هم به خاطر فراگير بودن آنها در ملل مختلف، 
 مثل نماد فرشته و ديو می توان نمادی بين المللی دانست
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. در ميان نمادهای به كاررفته بر روی آثار هنری دوره قاجار، 
نماد تاج سلطنتی و شير و خورشيد، دو نماد پركاربرد هستند. 
اين دو نماد گاه در كنار هم و گاه به صورت جداگانه بر روی آثار 
هنری ديده می شوند و از آنجا كه اين دو، از جمله نمادهايی 
با گرايش سلطنتی هستند كه در سرلوح های كتب چاپ 
سنگی هم به كار رفته اند، لذا تمركز مطالعه حاضر بر روی 
اين دو نماد خواهد بود و در نتيجه لازم می نمايد ضمن بيان 
تاريخچه مختصری از اين دو نقش، به كاربرد گسترده آنها در 

حوزه های مختلف در دوره قاجار نيز اشاراتی شود.
• نماد شير و خورشيد: شايد بتوان گفت يکی از قديمی ترين 
متون فارسی كه در آن واژه شير و خورشيد در كنار هم به كار 
رفته است )آن هم در وصف ويژگی های ظاهری پادشاه(، در 

بيت شماره 147 شاهنامه فردوسی است؛ آنجا كه گفته:
سر و پای كودك همی بنگريد

                                              همی تاج و تخت كئی را سزيد
بر و بازوی شير و خورشيد روی

                                             دل پهلوان دست شمشير جوی
                                                               )فردوسی، 1379: 60(

اهميت اين بيت در آن است كه در بيت ماقبل آن هم 
واژه های تاج و تخت به كار رفته اند. هم زمانی به كارگيری اين 
چهار واژه كه در ادوار بعدی رسماً از آنها با عنوان اسباب و لوازم 
تاج گذاری ياد می شود )شاردن، 1375-1372: 1638 و 1639(، 
قابل تأمل می نمايد. در پژوهش های صورت گرفته بر روی نقش 
شير و خورشيد، تفسيرهای مختلفی ارائه  شده اند. برای مثال، 
قائم مقامی بر اساس شرح و ترجمه 117 متن سنگ نوشته و 
لوح و مهر و كتيبه های توضيحی به خط هيروگليف، شير را 
مظهر ايران و ايرانی و پادشاهان ايرانی می داند؛ چرا كه در 
اين لوحه ها هر جا كه از پادشاهان هخامنشی و كشورهای 
تابع ايرانی نامی برده شده است، غالباً نقش شيری نشسته 
ديده می شود )قائم مقامی، 1340: 417(. امام در مقدمه كتاب 
»روضات الجنات في أوصاف مدينۀ هرات"، اين نقش را در 
قالب پرچم شير و خورشيد اين گونه تفسير كرده است كه 
خورشيد، رمز كشور آفتاب تابان )خراسان( و شير با شمشير 
آخته، رمز شهريار كشورگشا و سپاه شکست ناپذير است 
)اسفزاری، 1338: 16(. در بسياری از منابع هم گفته شده 
چون برحسب علم نجوم قديم، برج اسد )شير( خانه خورشيد 
است، بدين خاطر، خورشيد را به  صورت نيم دايره بر شير 
سوار كرده اند. از اين تعبير نجومی در ابتدای نظام نامه های 
اعطای نشان شير و خورشيد دوره قاجار هم استفاده شده 
است )نسخه نشان های رسمی دولت ايران، شماره 236، محل 
نگهداری مركز احيا، تاريخ كتابت 1252 ق.، برگ 4(. هر 

چند كه در ميان آثار هنری از سده هفتم، شاهد به كارگيری 
اين نشان هستيم )سکه های روزگار غياث الدين كيخسرو( و 
پس از اين تاريخ بر روی ديگر آثار هم اين نقش قابل پيگيری 
است8 )سيدی، 1399: 1044(، ولی در نهايت به نظر می آيد 
كه صفويان بودند كه برای نخستين بار اين نقش را به عنوان 

نشان رسمی خود پذيرفتند )همان جا(. 
شير تقريباً در كليه تمدن های خاور نزديك، به عنوان نماد 
قدرت و سلطنت به كار رفته است و با قدرت خورشيد برابر 
است و شخصيت و صفات برجسته آن، او را نماينده خدای 
خورشيد و پادشاه قرار داده كه در واقع در فرهنگ های باستان 
به اندازه خدا، مقدس و قدرتمند بوده است )جابز، 1370: 77(. 
شاردن هم ضمن اشاره به اين نقش، آن را علامت شاهان به 
سلطنت نشسته در ايران می داند )شاردن، 1372-1375: 
1599(. لذا بر اساس تعاريف و تفاسير ارائه شده، شير در نشان 
شير و خورشيد را می توان نماد پادشاه دانست؛ پادشاهی 
كه با شمشير آخته ای بر دست، نقش پاسداری از سرزمين 
ايران بر عهده او است. پس بر اين اساس می توان نشان شير 
و خورشيد را نشانی ملی با گرايش سلطنتی قلمداد كرد؛ 
نشانی كه در زمان صدارت اميركبير به صورت رسمی بر 

روی پرچم ايران قرار گرفت.
• نماد تاج در دوران قاجار: تاج به معنی كلاهی مُکلل به 
جواهر كه سلاطين بر سر می گذارند )دهخدا، 1377: مدخل 
تاج(، از ديرباز يکی از نمادها و ملزومات پادشاهی در ايران 
بوده و سنگ برجسته ها، قديمی ترين اسنادی هستند كه بر 
استفاده تاج توسط پادشاهان باستانی ايران گواهی می دهند. 
مطالعات متون محور هم نشان می دهند كه زبان ما از نظر 
داشتن واژه های مرتبط با تاج و تخت و پادشاهی توانگر است 
و علت اين توانگری و نفوذ، توانايی زبان و اداره شدن كشور 
از روزگاران بسيار كهن به آيين پادشاهی است )كيا، 1346: 
4(. تاج در ادبيات فارسی در قالب واژه هايی چون؛ افسر، 
پساك، ديهيم، داهول، رُخ، كلاه، كُله، گَرزَن و نيم تاج هم 
به كار رفته است )همان جا(. تأليف تاج نامه ها در طول تاريخ 
هم خود نشان دهنده اهميت تاج به عنوان يکی از ملزومات 
سلطنت، در ايران است. برای مثال، كتاب "تاجی" كه در 
گروه كتب تاج نامه ها قرار دارد، به فرمان عضدالدوله ديلمی 
و توسط ابواسحاق ابراهيم بن هلالی صابی )وفات 384 ق.( 

تأليف شده است.9
استفاده از تاج توسط شاهان قاجار كه يکی ديگر از نشانه های 
باستان گرايی و سلطنت خواهی در اين دوره است، از زمان 
آغامحمدخان آغاز شد و تا آخرين پادشاه اين سلسله ادامه 
يافت. اولين تاج سلطنتی قاجار تحت عنوان "تاج كيانی" 
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)امانت، 1398: 11(، به دستور وی ساخته شد )تصوير 1(. 
انتخاب اين نام به احتمال بسيار توسط خود آغامحمدخان 
از متن شاهنامه وام گرفته شده )همان جا( و پس از آن در 
متون نيز به كرات به واژه تاج كيانی اشاره شده است. چنانچه 
سپهر، نويسنده كتاب "ناسخ التواريخ"، در بخش های مربوط 
به تاريخ سلسله قاجار، بارها از واژه "تاج كيانی" در كتاب 
خود بهره برده است )سپهر، 1353، ج1: 79؛ ج2: 189؛ ج3: 
189 و 190(. وی در توصيف روز تاج گذاری آغامحمدخان 
آورده كه؛ »... آنگاه، تاج كيانی را كه به جواهر بحار و جبال 
زينت ترصيع داشت بر فرق فرقدان سای نهاد و ... بر تخت 
گوهرآگين به شريعت ملوك پيشين و سنت سلاطين باستان 
بر نشست« )سپهر، 1353، ج1: 79(. وی همچنين پسوند 
"كيان" و "كيانی" را در تركيب با ديگر كلمات هم بارها 
به كار برده است؛ مثل كلاه كيانی )همان: 91( و ملك كيان 
)همان جا( و يا در قالب القابی چون؛ وارث تاج و تخت سلاطين 
كيانی10 سپهر، 1353، ج2: 383(. پس از آغامحمدخان، 
دومين تاج كيانی قاجاری ظاهراً به دستور فتحعلی شاه قاجار 
ساخته شد11 )امانت، 1398: 17( )تصوير 2( و تفاوت ميان 
تاج ها در ادوار مختلف نشان می دهد كه هم بر ارتفاع و هم 
بر تعداد جواهرات تاج، به مرور افزوده شده است )همان: 23(. 
تاج به عنوان نماد و نشانه قدرت و سلطنت نه تنها توسط شاه 
بلکه توسط شاهزادگان هم در دوره قاجار مورد استفاده قرار 
 گرفته است. استفاده شاهزادگان از تاج در نقاشی های صف 
سلام ديده می شود كه علت اين امر می تواند بازتاب شيوه 
حکومت داری در دوران قاجار هم باشد كه از نوع اليگارشی 
بوده است. در اين شيوه، حکومت هايی در داخل يك حکومت 

مركزی به وجود می آيند؛ لذا به دنبال مرگ هر پادشاه، عده 
زيادی شاهزاده در انتظار وصول به اين مقام بوده اند )شميم، 
1387: 311(. علاوه بر شاهزادگان گويا سران حکومتی نيز از 
تاج استفاده می كردند؛ چنانچه سپهر در توصيف نجف ميرزا، 
اين گونه نقل می كند كه؛ »... نجف ميرزا در صف امرای با 
نژاد قاجار با تاج مرصع و كفش زرين می گشت..« )سپهر، 

1353، ج4: 306(. 

به كارگيری نشان شير و خورشيد و تاج سلطنتی بر 
روی آثار هنری عصر قاجار

يکی از حوزه های مهم به كارگيری اين نقوش، استفاده از 
آنها بر روی نشان های افتخار است12 )تصوير 3(. نقوش روی 
كاشيکاری ها، يکی ديگر از بسترهايی است كه شاهد استفاده 
فراوان از نقش شير و خورشيد و تاج در آنها هستيم13. علاوه 
بر نقش، مجسمه و تنديس هايی هم از نقش شير و خورشيد 
در عمارت ها و ساختمان های دولتی نصب می شده اند؛ برای 
مثال، بر بالای سردر مجلس شورا يك جفت مجسمه شير 
و خورشيد نصب بوده است. بر روی البسه و پوشاك هم 
اين نشان ها نمود داشته اند. همچنين بر روی كلاه قراولان 
)فووريه، 1385: 93( و حتی بر روی دكمه ها )شهيدی، 1383: 
280(، به وفور از اين دو نشان استفاده شده است14. اين دو 
نماد اغلب بر روی سکه ها ضرب شده و بر روی اسکناس های 
كاغذی، تمبرها، پاكت نامه ها و سربرگ های دولتی هم چاپ 
 می شدند15. از اين نماد، در صنايع دستی خارجيان هم به كار 
برده  شده است؛ برای مثال در يك جعبه عاجی، خريداری شده 
توسط ناصرالدين شاه از فرنگ، اين نقش به كار رفته است16  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

تصوير 1. تاج آغامحمدخان قاجار از جنس مس، ساخت 
اصفهان 1173 شمسی، تاج مذكور در نمايشگاه امپراتوری 
گل سرخ در تابستان 1397 شمسی در كاخ گلستان به 

 (URL: 1) نمايش گذاشته شد. عکس از ناصر صديقی
تصوير 2. تاج كيانی عصر قاجار، محفوظ در 

(URL: 2) موزه جواهرات ملی ايران
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)رضوانی و قاضيها، 1371: 313(. علاوه بر البسه و صنايع 
ظريفه، خارجی ها از نشان شير و خورشيد به عنوان نشان 
و  می كردند17)فراهانی  استفاده  هم  خود  تجارت خانه های 
بهبودی، 1393-1385: 384 و 403(. به هر حال، كاربرد 
اين نقوش در دوره قاجار به قدری زياد بوده كه دوراند؛ همسر 
وزير مختار انگليس )1899 م.(، گزارش می دهد كه علامت 
شير و خورشيد، در ايران به طور دائم ديده می شود )جوادی 
يگانه و زادقناد، 1394، ج4: 144(. دامنه نفوذ اين نقش در 
حوزه های مختلف در دوران قاجار به قدری بود كه برخی از 
نويسندگان خارجی، در تأليفات خود به جای سرزمين ايران، 
از واژه "سرزمين شير و خورشيد" استفاده كرده اند. برای 
مثال، براون در كتاب "انقلاب مشروطيت ايران" )براون، 
1380: 125(، ميلسپو در "آمريکايی ها در ايران" )جوادی 
يگانه و زادقناد، 1394، ج4: 292(، شوستر در "اختناق 
ايران" )همان: 501(، هدين در "كويرهای ايران" )همان، 
ج8: 594( و برخی از آنها از اين نماد به عنوان شعار رسمی 

ايران ياد كرده اند )دالمانی، 1335: 1007(.

تلفيق هنر و سياست در سرلوح های كتب چاپ سنگی

سرلوح عبارت است از مجموعه تزئينات و نقوشی كه در 
آغاز كتاب و يا هر بخش از متن در نسخه های خطی و يا 
كتب چاپی ترسيم شده اند. برای سرلوح ها هم مانند ديگر 
آرايه های كتاب آرايی، می توان سير تطوری را از منظر ساختار 
و عناصر به كار رفته در آنها شناسايی كرد. سرلوح ها از نظر 
ساختار كلی تا پيش از دوره صفوی )سلجوقی و تيموری(، 

اغلب كتيبه ای )مستطيلی( طراحی شده اند؛ مثل سرلوح 
ديوان حافظ )شماره Add Ms 7759، بريتانيا، مورخ 855 
ق.، f1v( )شکل 1، تصوير 4( و از دوره صفوی، تاجی بر سر 
سرلوح ها افزوده شد، خمسه نظامی )شماره w 607، مجموعه 
والترز، 935-934 ق.، f33b(. به اين دسته از سرلوح ها، سرلوح 
تاجی گفته می شود )شکل 2، تصوير 4( و در نهايت، از اواخر 
دوره صفوی و در دوره قاجار می بينيم كه بر ارتفاع تاج ها در 
 Add سرلوح ها افزوده شده است؛ مثلًا خمسه نظامی )شماره
Ms 6613، كتابخانه بريتانيا، f138v ،f90v، مورخ 1076، 
f27v( )شکل 3، تصوير 4(. از نظر نقوش نيز می بينيم كه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

تصوير 3. نشان درجه اول و دوم و سوم ميرپنجگی، نسخه خطی شماره 
5941، كتابخانه مجلس، 1274 ق.، ص7

تصوير 4. سير تحول سرلوح ها در نسخ 
خطی؛ شکل 1. سرلوح ديوان حافظ )شماره 
Add Ms 7759، بريتانيا، مورخ 855 ق.، 
f1v(، (URL: 3). شکل 2. سرلوح خمسه 
نظامی )شماره w 607، مجموعه والترز، 
935-934 ق.، f33b(، (URL: 4). شکل 
 Add Ms 3. سرلوح خمسه نظامی )شماره
 ،f138v ،f90v ،6613، كتابخانه بريتانيا

  (URL: 5) ،)f27v ،1076 مورخ
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در ادوار اوليه، نقوش بيشتر هندسی هستند )دوره سلجوقی 
و غزنوی( و در دوره ايلخانی و تيموری، اسليمی و از دوره 
صفوی و پس از آن، نمود نقوش ختايی بسيار بيشتر است. 

پس از ورود صنعت چاپ سنگی به ايران18 )1240 ق.( در 
دوره قاجار، سنت سرلوح سازی از نسخه های خطی به كتب 
چاپی انتقال پيدا كرد، اما با اين تفاوت كه سرلوح های چاپی 
همچون هم نوعان پيشين خود ديگر صرفاً تزئينی نبودند، بلکه 
با ورود نمادها به سرلوح ها آنها از مرحله تزئينی بودن صرف 
فراتر رفته و دارای نوعی بيانگری نيز شده اند؛ چرا كه هر يك 
از نمادها اعم از نقش تاج، شير و خورشيد، فرشته، حيوانات 
تركيبی و نرگس دان ها در سرلوح ها، انتقال دهنده مفاهيمی 
فراتر از مفهوم زيبايی هستند. در ميان آنها نماد تاج و سپس 
شير و خورشيد بيش از ديگر نمادها در سرلوح ها شناسايی 
شده است كه در بخش پيش رو به تفصيل به بررسی اين دو 

نماد در سرلوح ها پرداخته خواهد شد. 
بررسی نماد شير و خورشيد در سرلوح های كتب 

چاپ سنگی )1267 ق. تا 1324 ق.(
شايد بتوان گفت كه قديمی ترين سرلوحی كه در آن نقش 
شير و خورشيد ترسيم شده بود، سرلوح نسخه خطی تاج گذاری 
شاه سليمان بوده است. شاردن به عنوان مؤلف اثر، در رابطه با 
ترسيم اين نقش در سرلوح آن، اين گونه نقل می كند كه در 
سرلوحه اين كتاب كه به هديه آورده ام به منظور ارائه طرز 
تفکر شاعر ايرانی كه ضمن يکی از اشعار خود سروده است، 
نقش شير نشان شاهان بزرگ است، صورت شير را نموده ام 

و همگان آگاه هستند كه چهره خورشيد تابان به تمام، شعار 
پادشاهان بزرگ ما فرانسويان است و همچنين همه كسانی 
كه به ايران سفر كرده اند و به خصوصيات اين كشور آگاه 
هستند، نيك می دانند كه نقش شير در حالی كه از آن سوی 
پشت آن خورشيد سرزده است، علامت شاهانی است كه در 
اين كشور به سلطنت می نشينند )شاردن، 1372-1375: 
1599(. در پژوهش حاضر، قديمی ترين كتاب چاپ سنگی 
كه در سرلوح آن نقش شير و خورشيد به كار رفته است، 
كتاب نظام نامه ناصری است )شماره 779044، 1267 ق.، 

ص 4( )تصوير 5(. 
طرح های متنوعی از شيرها و خورشيدها در سرلوح ها 
به كار رفته اند. برای مثال، شيرها در سرلوح كتاب روزنامه سفر 
فرنگستان )شماره 1061590، 1293 ق.، ص 14( )شکل 
1، تصوير 6( و سرلوح مقامات حميدی )شماره 1705041، 
1290 ق.، ص 10( )شکل 2، تصوير 6( به صورت واقعی و 
قوی طراحی شده اند و در سرلوح كليات محتشم كاشانی 
)شماره 1048076، 1304 ق.، ص 4( )شکل 3، تصوير 6(، 
چهره شير خشمگين است. يادآور می شود  علاوه بر سرلوح ها، 
در انجامه ها هم از نقش شير و خورشيد استفاده شده است. 
شيرها در انجامه بخش بهرام نامه خمسه )شماره 776127، 
1300-1299 ق.( هم بسيار غرنده هستند. در كنار شيرهای 
قوی و جنگنده، شيرهای مضحك و ضعيف هم ديده می شوند؛ 
مثل شيرهای سرلوح های خمسه )شماره 780277، 1276 
ق.، صفحات 438 و 439( )شکل 1، تصوير 7( و يا شيرها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

تصوير 6. طراحی شيرهای قوی و جنگنده در سرلوح ها؛ شکل 1. سرلوح 
روزنامه سفر فرنگستان )شماره 1061590، 1293 ق.، ص 14(. شکل 2. 
كتاب مقامات حميدی )شماره 1705041، 1290 ق.، ص 10(. شکل 3. 
سرلوح كتاب كليات محتشم كاشانی )شماره 1048076، 1304 ق.، ص 4(

تصوير 5. سرلوح كتاب نظام نامه ناصری، محفوظ در كتابخانه ملی ايران 
)شماره 779044، 1267 ق.، ص 4(



87

هنر
ش 

وه
 پژ

می 
 عل

مه
لنا

فص
دو 

14
00

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
م، پ

 دو
ت و

یس
ره ب

شما
م، 

ده
یاز

ل 
سا

در سرلوح كتاب برهان قاطع )شماره 1234938، 1287 
ق.، ص 328( )شکل 2، تصوير7(. در برخی سرلوح ها هم 
شيرها بسيار آرام به تصوير درآمده اند؛ مثل سرلوح اول خمسه 
)شماره 780277، 1276 ق.، ص 6(. در بسياری از موارد هم 
چهره آنها منفعل است؛ مثل شيرها در سرلوح های خمسه 
)شماره 2385188، 1287 ق.، صفحات 6، 47، 174 و 
175( و سرلوح های روضه الصفا )شماره 780533، 1270 
ق.، صفحات 20، 284، 580، 794(. گاهی در سرلوح های 
بخش های مختلف يك كتاب هم شيرها به صورت غيرهمسان 
طراحی شده اند؛ مثلًا در سرلوح های خمسه )شماره 780533، 
1270 ق.( و خمسه )شماره 780277، 1276 ق.(، دو نوع 
شير متفاوت در سرلوح ها طراحی شده است )آن هم با توجه 
به كليات و نه جزئيات(. هر چند كه در اغلب موارد نقش 
شير و خورشيد به صورت قرينه در سرلوح آورده شده، ولی 
در مواردی هم نقش مزبور به صورت منفرد در سرلوح آورده 
شده است؛ مثلًا در سرلوح نامه خسروان )شماره 1138837، 
1288 ق.، ص 14(، منتخب القصائد )شماره 1660772، 1294 
ق.، ص 6( و يا اقبال ناصری )شماره 781869، 1302 ق.، 
ص 4( )تصوير 6(. لازم به يادآوری است كه در مواردی هم 
شيرهای بدون خورشيد نيز در سرلوح ها شناسايی شده اند؛ 
مثلًا در سرلوح های اول خمسه )شماره 1849312، 1270 
ق.، ص 6 و شماره 2385188، 1287 ق.، ص 6(، خورشيدی 

بر پشت شيرها ديده نمی شود. 
اكثر شيرهای شناسی شده در سرلوح ها در اين مطالعه 
ايستاده هستند، وليکن در چند مورد شيرهای نشسته هم 
شناسايی شده اند؛ مثل شير سرلوح اول خمسه )780277، 
1276 ق.، ص 6( و يا سرلوح  كتاب روزنامه سفر فرنگستان 

)شماره 1061590، 1293 ق.، ص 14( )شکل 1، تصوير 
6(. اگرچه در اكثر موارد نشان شير و خورشيد به همراه 
تاج سلطنتی در سرلوح ها به كار رفته است، ولی سرلوح های 
اول و نهم و دهم خمسه )780277، 1276 ق.، صفحات 6، 
438 و 439(، سرلوح كتاب دستورالعمل ديوان خانه عدليه 
)شماره 1994985، 1279 ق.(، سرلوح اول مقامات حميدی 
)شماره 1705041، 1290 ق.، ص 10(، سرلوح  نامه خسروان 
)1288 ق.( و منتخب القصائد )شماره 1660772، 1294 ق.(، 
نمونه هايی هستند كه در آنها شير و خورشيدها چه نشسته و 
چه ايستاده بدون تاج سلطنتی ترسيم شده اند.  تصوير چهره 
خورشيد هم در نشان های شير و خورشيد مختلف است؛ مثلًا 
خورشيد در نظام نامه ناصری )شماره 779044، 1267 ق.، 
ص 4( )تصوير 5(، كاملًا دارای يك چهره مينياتوری است 
)زنی با ابروان پيوسته و چشمانی درشت(، در حالی كه در 
سرلوح دستورالعمل وزارت معادن )شماره 2529523، 1299 
ق.(، چهره خورشيد، واقعی و شرقی است. در ميان چهره های 
مختلف خورشيد، خورشيد با چهره ای غربی و با موهايی مجعد 
در سرلوح مقامات حميدی )شماره 1705041، 1290 ق.، 
ص 10(، متفاوت تر از باقی نمونه ها است )شکل 2، تصوير 
6(. چهره خورشيد در سرلوح های خمسه چاپ هند )شماره 
از چهره های  776127، 1328 ق.( هم چهره ای متفاوت 
متداول خورشيد در ايران است. در بعضی از سرلوح های اين 
كتاب مشاهده می شود كه چهره خورشيد به مردانگی گراييده 
است )برای مشاهده تنوع چهره خورشيد در نشان ها، رجوع 
شود به تصاوير سرلوح های منتشرشده در همين مقاله(. نکته 
جالبی كه در مورد سه سرلوح خمسه )780277، 1276 ق.، 
صفحات 6، 438 و 439( لازم به ذكر است اينکه؛ در اين سه 

 

 

 

 

   

تصوير 7. طراحی شيرها به صورت مضحك؛ شکل 1. سرلوح های خمسه )شماره 780277، 1276 ق.، ص 438(. شکل 2. سرلوح كتاب برهان قاطع 
)شماره 1234938، 1287 ق.، ص 328(
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سرلوح علاوه بر خورشيد پشت سر شير در سرلوح اول )ص 
6(، می بينيم كه دو خورشيد نيز از گوشه های كادر در حال 
طلوع كردن هستند و در سرلوح های نهم و دهم كه شير و 
خورشيدها به صورت قرينه طراحی شده اند، يك خورشيد 
كامل هم مجدد در وسط كادر ترسيم شده است )شکل 1، 
تصوير 7( و به بيانی در هر سه سرلوح، سه خورشيد ديده 
می شود و در نتيجه، می توان گفت كه حضور خورشيد در 

اين سرلوح ها مضاعف بر شيرها است.

سنگی  چاپ  كتب  سرلوح های  در  تاج  نماد  بررسی 
)1267 ق. تا 1324 ق.(

تاج  ها در سرلوح ها گاه منفرد و گاه در كنار نشان شير و 
خورشيد هستند و زمانی با فرشتگان همراه شده و گاهی هم در 
ميان نقوش هندسی جای گرفته اند؛ مثل سرلوح مفتاح الرزق 
فی آداب الخادم )شماره 1084829، 1315 ق.، ص 4(. در 
شش عدد از سرلوح های خمسه )شماره 1849312، 1270 
ق.، صفحات 48، 178، 179، 262 و 263( و يا در سرلوح 
كتاب كليات محتشم كاشانی )شماره 1048076، 1304 ق.، 
ص 18( و سرلوح كتاب تجنيسات كاتبی ترشيزی )شماره 
2671287، 1316، ص 3( و ده ها نمونه ديگر، تاج سلطنتی 
در جوار نشان شير و خورشيد به نمايش درآمده است. در 
سرلوح دوم ديوان وصال )شماره 1149644، 1275 ق.، ص 
236( )شکل 1، تصوير 8( و يا در سرلوح های هفتم و هشتم 
خمسه )780277، 1276 ق.، صفحات 328 و 329( )شکل 
2، تصوير 8(، سرلوح دوم اقبال ناصری )شماره 781869، 
1302 ق.، ص 5( )شکل 3، تصوير 8( و سرلوح كتاب درج 
درر )شماره 2258215، 1300 ق.، ص 10( )شکل 4، تصوير 
8( هم شاهد همراهی تاج سلطنتی و فرشتگان هستيم. يادآور 
می شود كه طراحی فرشتگان در خمسه )1276 ق.( و ديوان 
وصال )1275 ق.(، كاملًا متفاوت از فرشتگان در كتاب اقبال 
ناصری و درج درر است. طراحی فرشتگان در اقبال ناصری و 
درج درر برخلاف فرشتگان در دو نمونه پيشين، كاملًا غربی 
است )كودكان فربه بالدار(. علاوه بر اين ها گاهی نيز می بينيم 
كه تاج ها با نمادهايی كه نشانه خوش اقبالی هستند همراه 
شده اند؛ مثلًا در دو سرلوح از روضه الصفا )شماره 780533، 
1270 ق.، صفحات 284 و 794(، دو سر اژدها تاج را در 
برگرفته اند )شکل 5، تصوير 8(. تاج ها در سرلوح ها گاه بسيار 
بزرگ طراحی شده اند و گاه بسيار كوچك؛ مثلًا تاجی كه در 
سرلوح ترجمه بحارالانوار )شماره 1726821، 1268 ق.، ص 
4( )شکل 1، تصوير 9( و مفتاح الرزق  فی آداب الخادم )شماره 
1084829، 1315 ق.، ص 4( ترسيم شده، نسبت به مساحت 

سرلوح بسيار بزرگ است و تاجی كه در سرلوح اول برهان 
قاطع )شماره 1234938، 1278 ق.، ص 6( ترسيم شده،  
بسيار كوچك است )شکل 2، تصوير 9(. ولی در كل، در غالب 
موارد تاج ها در سرلوح ها به گونه ای ترسيم شده اند كه به خوبی 
قابل رؤيت باشند. تاج ها گاه به  صورت تك كلاله و گاه دارای 
دو و يا سه كلاله هستند و گاهی كنگره ای طراحی شده اند؛ 
برای مثال، تاج در سرلوح گوی و چوگان )بدون شماره، 1315 
ق.، ص 12( و دستورالعمل وزارت معادن )شماره 2529523، 
1299 ق.، ص 3( و سرلوح های تجنيسات كاتبی )شماره 
2671289، 1316 ق.، صفحات 15، 32 و 77(، به صورت 
تك كلاله است )تصوير 8، شکل های 2، 3 و 5؛ تصوير 10، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصوير 8. همراهی فرشتگان با تاج كيانی؛ شکل 1. سرلوح دوم كتاب ديوان    
وصال )شماره 1149644، 1275 ق.، ص 236(. شکل 2. سرلوح های 
هفتم خمسه )780277، 1276 ق.، ص 328(. شکل 3. سرلوح اقبال 
ناصری )شماره 781869، 1302 ق.، ص 5(. شکل 4. سرلوح كتاب درج 
درر )شماره 2258215، 1300 ق.، ص 10(. شکل 5. همراهی اژدها با 
تاج در سرلوح كتاب روضه الصفا )شماره 780533، 1270 ق.، ص 284(



89

هنر
ش 

وه
 پژ

می 
 عل

مه
لنا

فص
دو 

14
00

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
م، پ

 دو
ت و

یس
ره ب

شما
م، 

ده
یاز

ل 
سا

شکل 1( و در سرلوح كليات محتشم )شماره 1048076، 
1304 ق.، ص 18( و سرلوح های كليات سعدی )شماره 
1792402، 1314 ق.، صفحات 41 و 48(، تاج ها دارای دو 
كلاله هستند )تصوير 6، شکل  3(. تاج ها در تعداد زيادی از 
سرلوح ها به صورت سه كلاله ترسيم شده اند؛ مثل سرلوح 
ترجمه بحارالانوار )شماره 1726821، 1268 ق.، ص 14(، 
ديوان خاقان )شماره 780561، دوره ناصرالدين شاه، صفحات 8 
و 193(، ناسخ الرموز )شماره 1621436، 1319 ق.، ص 6( و 
ده ها نمونه ديگر )تصوير 5؛ تصوير 8، شکل  1؛ تصوير 9، شکل 
1(. تاج كنگره ای بدون كلاله هم در تعداد بسيار معدودی اعم 
از سرلوح روضه الصفا )شماره 780533، 1270 ق.، ص 284( 
)شکل 2، تصوير 9(، برهان قاطع )شماره 1234928، 1278 
ق.، ص 6( و مقامات حميدی )شماره 1705041، 1290 ق.، 
ص 11( شناسايی شده است. تاج ها هم مثل شيرها در برخی 
مواقع حتی در سرلوح های يك كتاب هم به صورت متفاوت از 
هم هستند؛ مثلًا در خمسه )شماره 1849312، 1270 ق.( و 
روضه الصفا )شماره 780533، 1270 ق.(، تاج های مختلفی 

در سرلوح ها طراحی شده اند. 
در بعضی از سرلوح ها رسماً از طريق اشارات تصويری به 
اين مهم تأكيد شده كه شير در نشان شير و خورشيد، نماد 
شاه است؛ برای مثال، در سرلوح نظام نامه ناصری )شماره 
779044، 1267 ق.( )تصوير 5(، تاج دقيقاً در بالای سر شير 
است. در بعضی ديگر از سرلوح ها می بينيم كه طراح علاوه بر 
تاجی كه بر بالای نشان شير و خورشيد قرار داده، رسماً بر 
سر خود شير ها هم تاجی ترسيم كرده است )شکل 2، تصوير 
7(. در اين سرلوح، شاهد ترسيم سه تاج به صورت هم زمان 
در يك سرلوح هستيم. در تزئينات بالای صفحه فهرست 
و صفحه عنوان كتاب محجوب القلوب )شماره 1062916، 
1326 ق.( چاپ هند هم می بينيم كه تاجی بر سر شير 

گذاشته شده و تاجی ديگر بر بالای نشان قرار گرفته است. 
در بعضی از سرلوح ها هم شاهد ترسيم دو تاج در يك سرلوح 
هستيم؛ برای مثال، در سرلوح دوم مقامات حميدی )شماره 
1705041، 1290 ق.، ص 11( )شکل 1، تصوير 10(، تاجی 
كنگره ای در بالا و تاجی سه پر در مركز ترسيم شده است. 
در اين سرلوح و سرلوح های ديگری مثل سرلوح الف نهار 
)شماره 1162468، 1313، ص 6( )شکل 2، تصوير 10( كه 
تنها تاج را در مركز يك حلقه گياهی )گل با برگ( ترسيم 
كرده اند و يا در مواردی كه می بينيم در سرلوح نام شاه ذكر 
شده و تاج دقيقاً بر بالای نام او قرار گرفته است؛ مثل سرلوح 
ناسخ الرموز )شماره 1621436، 1319 ق.( )شکل 3، تصوير 
10( و يا در نمونه ای كه پيش تر معرفی شد كه تاج بسيار 
بزرگی در سرلوح ترسيم شده است )شکل 1، تصوير 9(، 
شعار بزرگداشت مقام سلطنت در آنها به سهولت از طريق 

هر بيننده ای قابل خوانش و دريافت است.
در كنار سرلوح هايی كه در آنها هدف فقط انتقال مفهوم 
سلطنت از طريق اشاره مستقيم و يا واضح به تاج است، در 
تعدادی از سرلوح ها هم می بينيم كه هنرمند ماهرانه با تاج 
همچون جزئی از تزئينات سرلوح برخورد كرده و در نتيجه، 
هيچ گونه خدشه ای به جنبه های زيبايی شناسانه سرلوح وارد 
نشده است؛ برای مثال، در سرلوح های كتاب كليات سعدی 
)شماره 1792402، 1314 ق.، صفحات 41 و 48( )شکل 1، 
تصوير 11(، شاهد اين جايگيری درست هستيم. در مواردی هم 
می بينيم كه طراحی تاج در سرلوح، از طراحی تزئينات زمينه 
پيروی كرده است؛ مثلًا كلاله های تاج در سرلوح مجمع التمثيل 
)شماره 1638994، 1285 ق.، ص 12( گويا ادامه تزئينات 
نقوش زمينه هستند )شکل 2، تصوير 11(. در بعضی موارد 
هم تاج در جايگاه تکميل كننده طرح كلی سرلوح است؛ مثلًا 
در سرلوح نامه دانشوران )شماره 2688074، 1296 ق.، ص 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

با  تاج  ترسيم   .9 تصوير 
بزرگ نمايی های مختلف؛ شکل 
1. ترسيم تاج بزرگ در سرلوح 
كتاب ترجمه بحارالانوار )شماره 
1726821، 1268 ق.، ص 4( 
و ترسيم تاج بسيار كوچك در 
سرلوح كتاب برهان قاطع )شماره 

1234938، 1278 ق.، ص 6(
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12( )شکل 3، تصوير 11(، طراح با قرار دادن تاج بر بالای 
دايره ای، نقش انار را تداعی كرده است. در چاپ ديگری از 
اين كتاب كه در سال 1313 ق. انجام شده، مجدد همين 

تزئينات تکرار شده اند )شماره 1529807(. 

تجزيه و تحليل داده های كمی تحقيق

بررسی های كمی اين دو نماد )شير و خورشيد و تاج( در 
سرلوح ها، حقايق ديگری را روشن می سازند كه در اين بخش به 
آنها پرداخته می شود. بررسی ها نشان می دهند كه در سال های 
ابتدايی )ده سال نخست، 1267 تا 1277 ق.(، تعادلی نسبی 
ميان تعداد شير و خورشيدها و تاج ها در سرلوح ها برقرار است. 
چنانچه در بيست و يك سرلوح شناسايی شده در اين دوره، در 
هجده سرلوح تاج و در سيزده سرلوح شير و خورشيد ترسيم 
شده است؛ به گونه ای كه در ده سرلوح هم زمان از دو نماد، 
در هشت سرلوح تنها از نماد تاج و در سه سرلوح تنها از نماد 
شير و خورشيد استفاده شده است. افزونی استفاده از تاج 
در مقابل شير و خورشيد رفته رفته افزايش می يابد؛ چنانچه 
از پانزده سرلوح شناسايی شده در ده سال پايانی )1314 تا 
1324 ق.(، در دوازده سرلوح فقط تاج و در يك سرلوح نماد 
شير و خورشيد به تنهايی به كار رفته و در دو سرلوح نماد تاج 
و شير و خورشيد هم زمان استفاده شده است. شمارش كلی 
نمادها در هفتاد سرلوح دارای اين دو نماد هم سنگينی وزنه 
نماد تاج را در نسبت با نماد شير و خورشيد به خوبی آشکار 

می سازد؛ به طوری كه در بيست و يك سرلوح نماد تاج و شير 
و خورشيد در كنار هم، در سی و هشت سرلوح نماد تاج و 
در يازده سرلوح نشان شير و خورشيد به تنهايی ترسيم شده 
است. نسبت 38 به 11 نشان می دهد كه ميزان كاربرد تاج 
در نسبت با نشان شير و خورشيد، بيش از سه برابر بوده است. 
نکته ديگر آنکه به مرور زمان شاهد ورود فرشته ها به داخل 
سرلوح ها هم هستيم؛ فرشته هايی كه از اواخر سده سيزدهم 
كاملًا رنگ و بوی غربی به خود گرفته و رفته رفته نه تنها 
جای شير و خورشيد، بلکه تاج سلطنتی را هم در سرلوح ها 
به خود اختصاص داده اند. برای روشن تر شدن مسئله، شش 
خمسه چاپ سنگی كه در سرلوح آنها نماد شير و خورشيد، 
تاج و يا فرشته به كار رفته، بر اساس سال انتشار در جدول 
1 قرار داده شد. داده های جدول به درستی مؤيد اين تغيير 
رويه هستند كه هرچه جلوتر می آييم، نمود فرشتگان بيشتر 

از تاج و شير و خورشيد در سرلوح ها شده است. 
كلام آخر اينکه بررسی سرلوح ها نشان می دهد كه نمايش 
قدرت و سلطنت در سرلوح ها، تنها به دو نماد تاج و شير و 
خورشيد منتهی نمی شود، تا آنجا كه در برخی از سرلوح ها 
به جای نمادهای سلطنتی، پرتره شاهان قرار گرفته است؛ 
مثلًا در سرلوح دوم اقبال ناصری )شماره 781869، 1302 
ق.(، تصوير ناصرالدين شاه در ميان فرشتگانی كه در حال به 
ارمغان آوردن تاج سلطنتی برای او هستند طراحی شده و 
يا در چهار تا از سرلوح های ديوان خاقان )شماره 780561، 

تصوير 10. اشاعه پيام بزرگداشت مقام سلطنت در سرلوح ها؛ شکل 1. 
سرلوح مقامات حميدی )شماره 1705041، 1290 ق.، ص 11(. شکل 
2. سرلوح كتاب الف نهار )شماره 1162468، 1313 ق.، ص 6(. شکل 3. 

سرلوح كتاب ناسخ الرموز )شماره 1621436، 1319 ق.(

تصوير 11. جايگيری درست تاج در سرلوح ها؛ شکل 1. سرلوح های كتاب 
كليات سعدی )شماره 2042971، 4131 ق.، ص 14(. شکل 2. سرلوح 
كتاب مجمع التمثيل )شماره 4998361، 5821 ق.، ص 21(. شکل 3. 

سرلوح نامه دانشوران ناصری )شماره 4708862، 6921 ق.، ص 21(
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دوره ناصرالدين شاه(، شاهی جوان در مركز سرلوح ترسيم 
شده است. در فضای مختص سرلوح اول شاهنامه )شماره 
781455، 1324 ق.(، تصوير محمدعلی شاه و در سرلوح 
ديگری از آن، تصوير مظفرالدين شاه )تصوير 12( ديده می شود 
و نکته قابل ذكر اينکه در سرلوح چهارم اين كتاب )ص 31(، 

شاهد انباشت نمادها هستيم؛ چنانچه در آن دو نشان شير 
تاج سلطنتی مرصع، دو فرشته )كودك  و خورشيد، يك 
بالدار(، كلاه خود و كره زمين ترسيم شده است )تصوير 13( 
كه مطمئناً شناسايی و بررسی ديگر نمادها، ابعاد ناشناخته 
ديگری از سرلوح های كتب چاپ سنگی را عيان خواهد ساخت.

شماره نسخه خمسه

نوع تزئينات و تعداد سرلوح حاوی آن

تاريخ نشر سرلوح های فقط 
نباتی

دارای نماد تاج
دارای نماد شير و 

خورشيد
دارای نماد فرشته

1270ــــــــــ5 عدد6 عدد4 عدد1849312

1276ــــــــــ3 عدد5 عدد2 عدد780277

31287 عدد8 عدد2 عدد2385188

1300- 71299 عدد2 عدد3 عدد3 عدد776127

51320 عددـــــــــ1 عدد8 عدد3071106

41320 عددـــــــــــــــــ8 عدد1721676

)نگارندگان(

جدول 1. بررسی ميزان به كارگيری نمادهای تاج و شير و خورشيد در شش مجلد از كتاب چاپ سنگی خمسه نظامی محفوظ در كتابخانه ملی ايران

 

 

 

 

 

 

   

 

تصوير 13. انباشت نمادها اعم از دو نشان شير و خورشيد، يك تاج 
سلطنتی مرصع، دو فرشته )كودك بالدار(، كلاه خود و كره زمين در 

سرلوح شاهنامه )شماره 781455، 1324 ق.، ص 31(
تصوير 12. قرارگيری تصوير مظفرالدين شاه در سرلوحی از كتاب شاهنامه 

)شماره 781455، 1324 ق.، ص 30(
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نتيجه گيری

پس از ورود صنعت چاپ سنگی به ايران )حدود سال 1240 ق.( در دوره قاجار، سنت سرلوح سازی از نسخه های 
خطی به كتب چاپی انتقال پيدا كرد، با اين تفاوت كه در همه ادوار پيشين عناصر استفاده شده در سرلوح های 
نسخه های خطی صرفاً تزئينی بوده اند، ولی در سرلوح های كتب چاپی شاهد استفاده از عناصر نمادين هستيم. 
لذا می توان گفت با ورود نمادها به سرلوح ها، آنها از مرحله تزئينی بودن صرف )تك صدايی( فراتر رفته و دارای 
نمادهايی  اين سرلوح ها، می توان  به كاررفته در  نمادهای  از جمله  بيانگری شده اند )چند صدايی شدن(.  نوعی 
چون؛ نقش تاج، شير و خورشيد، فرشته، اژدها، ديو، نرگس دان ها، كلاه خود و كره زمين را نام برد كه هر يك 
در سرلوح ها انتقال دهنده مفاهيمی فراتر از مفهوم زيبايی شناسی هستند. در مطالعه پيش رو در ميان نمادهای 
نام برده شده، نماد تاج و سپس شير و خورشيد بيش از ديگر نمادها در سرلوح ها شناسايی شده است كه اين 
برتری كمی را می توان به خاطر وابستگی اين دو نماد به شخص شاه و حکومت سلطنتی دانست؛ چرا كه نماد 
تاج رسماً از ملزومات سلطنت است و شير با شمشيری آخته در دست، در نشان شير و خورشيد، نماد پادشاه به 

سلطنت نشسته ای است كه حمايت و پاسداری از سرزمين، وظيفه ای بر عهده او است. 
نماد تاج به عنوان نمادی سلطنتی و نماد شير و خورشيد به عنوان يك نماد ملی با گرايش سلطنتی، در دوره قاجار 
به فراوانی بر روی آثار هنری ديده می شوند. وضع نابسامان كشور در دوره قاجار و جايگاه متزلزل شاهان از طرفی 
و به كارگيری نقوشی بر روی آثار كه نماد سلطنت و شکوه و اقتدار هستند از طرف ديگر، متناقض می نمايد. وجود 
اين گونه تناقضات را می توان تلاش و تکاپوی شاهان قاجار و يا سران قدرت در جهت صيانت از جايگاه سلطنت دانست. 
در سرلوح های مورد مطالعه در اين تحقيق، تکاپو برای حفظ بقای سلطنت، از طرق مختلفی اعمال شده است. گاهی 
با ترسيم تاجی بزرگ در سرلوح و يا قرار دادن آن در ميان دو نشان شير و خورشيد، شاهد بزرگداشت مقام سلطنت 
در اين سرلوح ها هستيم و گاهی ديگر می بينيم كه با قرار دادن تاج در دستان فرشتگان، مفاهيمی همچون آسمانی 
و الوهی بودن مقام سلطنت به بيننده القا شده اند. در بعضی سرلوح ها هم همراهی تاج با نمادهای خوش اقبالی در 
شرق دور مثل اژدها، ايامی خوب و پر بركت را نويد داده است. مطالعه حاضر نشان می دهد كه هر دو نماد )تاج و 
شير و خورشيد(، در كتبی با موضوعات مختلف از ادبی، تاريخی، سياسی، عجايب نگاری ها و آموزشی گرفته تا كتب 
مذهبی به كار رفته اند و جالب اينکه در سرلوح های كتب مذهبی همچون مفتاح الرزق و ترجمه بحارالانوار، تاج ها 
بسيار بزرگ تر هم ترسيم شده كه می توان آن را نمايشی از گرايش شاهان قاجار به مذهب دانست كه با چنگ زدن 

به آن، به دنبال تثبيت حکومت خود بوده اند. 
از نظر فرمی هم نماد تاج و شير و خورشيد در سرلوح ها از تنوع بالايی برخوردار هستند. شيرها گاه غرنده و قوی 
و جنگنده ترسيم شده اند و گاه دارای چهره ای منفعل و آرام هستند. خورشيدها هم در پشت شيران، چهره هايی 
متنوع از شرقی گرفته تا غربی دارند. تاج های به كاررفته در سرلوح ها هم دارای انواع مختلفی هستند؛ اعم از يك، دو 
و سه كلاله ای و كنگره ای، كه تعداد تاج سه كلاله ای بسيار بيشتر از ديگر انواع است. داده های آماری نشان می دهند 
كه تعداد تاج ها نسبت به شير و خورشيدها در سرلوح ها برتری نسبی دارد و اين برتری و اختلاف رفته رفته بيشتر 
هم شده است؛ چنان كه اگر نشان شير و خورشيد و تاج را در كليت، يك دو قطبیِ ملی- سلطنتی در نظر آوريم 
)گرايش سلطنتی شير و خورشيد را در نظر نگيريم(، اين فزونی را می توان حاصل تمايل حکومت به حفظ سلطنت 

مطلقه در مقابل سلطنت مشروطه ای كه در واقعيت در جامعه آن روز در حال تحقق بوده، دانست. 
در نتيجه، می توان اين گونه استنباط كرد كه توليد و تهيه آثاری با مضامينی سياسی، زمانی در حکومت ها اوج 
می گيرد كه پايه های حکومت آنها متزلزل هستند و تزريق اين گونه مفاهيم در آثار هنری، در جهت تقويت بنيان های 
حکومتی صورت می پذيرد. در حقيقت، اين مضامين و يا نمادها ابزارهايی هستند در دست صاحبان قدرت در جهت 
حفظ بقای خود و حکومت های آنها. بر اين اساس، مطالعه تحولات سياسی رخ داده در عصر قاجار، علت به كارگيری 
مفاهيم سلطنتی، آن  هم به صورت مفرط در آثار هنری اين دوران را توجيه پذير می سازد. دامنه نفوذ اين مفاهيم و 
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نمادها در عصر قاجار تا به آنجا بوده كه سرلوح ها هم كه قرن ها در نسخه های خطی صرفاً جنبه تزئينی و زيباشناسانه 
داشته و از هر گونه گرايش مذهبی و سياسی به دور بوده، در كتب چاپی كمر خدمت به سياست وقت بسته و محملی 
برای انتقال، تبليغ و ترويج مفاهيم مورد تأييد حکومت وقت شده اند. از آنجا كه مقاله حاضر از جمله اولين مطالعاتی 
است كه به صورت اختصاصی به سرلوح های كتب سنگی اختصاص يافته است، لذا بررسی سير تطور ديگر نمادها و 
دريافت علل بروز و ظهور آنها در سرلوح های كتب چاپ سنگی نه تنها تکميل كننده تحقيق حاضر خواهد بود، بلکه 
چگونگی بازتاب ديگر تحولات در حال وقوع در جامعه آن دوره را نيز در سرلوح ها بر پژوهشگران روشن خواهد ساخت.

پی نوشت 
شورش های حسينقلی خان، سرداران قديم آغا محمدخان و حکام محلی و محمدخان زند، نمونه هايی از اين طغيان ها هستند.. 1
برای جزئيات ترور ناصرالدين شاه، رجوع شود به؛ براون، 1380: 72-102. . 2
برای مثال امتياز تنباكو، به علت يك نفع شخصی، باری سنگين بر دوش كشور نهاد و اعتراضات مردمی موجب برهم خوردن . 3

آن و متعاقباً پرداخت غرامتی سنگين شد و برای پرداخت غرامت، شاه )ناصرالدين شاه( اين مبلغ را با سودی معين از بانك 
شاهنشاهی قرض كرد و بدين قرار، ساليانه هزينه ای معادل سی هزار پوند، بر دوش ملت قرار گرفت و گمركات خليج فارس 

به عنوان تضمين بازپرداخت اين سود به گرو رفت )براون، 1380: 59-69(.
برای اطلاعات بيشتر در مورد جزئيات انقلاب مشروطه، رجوع شود به كتاب "تاريخ بيداری ايرانيان" )ناظم الاسلام كرمانی، 1384(.. 4
در ديگر رسالات سياسی قاجار كه زرگری نژاد در قالب كتاب "رسائل سياسی عصر قاجار" آنها را منتشر كرده نيز تکاپو برای . 5

شکوه بخشی به سلطنت به درستی قابل شناسايی است. برای مثال در رساله اول و سوم، مؤلفان از طريق باور به الگوی پادشاه- 
رعيتی، به دنبال ترويج انديشه سلطنت مطلقه بوده اند )زرگری نژاد، 1380(.

باستان گرايی در هنرهای قاجاری از طرق مختلفی قابل مشاهده است؛ برای مثال از طريق استفاده فراوان از ستون های سنگی . 6
مرتفع در معماری، يادآور معماری كاخ های پادشاهان هخامنشی می شود و گاه از طريق الگوبرداری از موضوعات كهن در 
نقش برجسته ها، همچون نقش برجسته های شاهان و شاهزادگان قاجاری در جنوب تهران و بيستون كه از نقش برجسته های 
ساسانی الهام گرفته شده، اين نگاه به گذشته را نمايش می دهد. استفاده مجدد شاهان قاجار از تاج، آن  هم با تأكيد بر پسوند 
كيانی، را بدون شك می توان يکی ديگر از نشانه های بارز باستان گرايی در دوره قاجار دانست. رد باستان گرايی حتی در نقوش 
قالی دوره قاجار )ايمانی و همکاران، 1394( و بر روی نگاره های سنگ های قبور دوره قاجار )معروفی اقدم و همکاران، 1399( 

هم قابل مشاهده است.  
هر چند كه در اغلب مطالعات صورت گرفته بر روی نماد فرشته در تصاوير كتب چاپ سنگی، آن را به خاطر استفاده فراوان . 7

در هنر غرب، نمادی غربی در اين دوره دانسته اند، وليکن با توجه به وجود نقش كودك بالدار )فرشته( در نقش برجسته های 
دوره ساسانی، صرفاً غربی دانستن اين نقش پذيرفته نيست )افضل طوسی، 1384: 27(؛ لذا درست تر می نمايد اگر كه آن را 
در زمره نمادهای بين المللی قرار دهيم. همچنين مطالعات هم نشان می دهند كه شکل فرشته و ديو در اوايل دوره قاجار، 
متأثر از هنر ايران باستان است و هرچه به اواخر قاجار نزديك می شود، تأثيرات هنر غرب بر روی اين نقش آشکارتر می شود 

)موسوی و خزائی، 1389: 43(. 
البته لازم به ذكر است كه برخی پژوهشگران همچون نفيسی، كسروی و رضوانی با تحليل برخی شواهد، سابقه شير و خورشيد . 8

را تا پيش از اسلام هم پی گرفته اند )سيدی، 1399: 1044(.
استفاده از پسوند كيانی در ادبيات سياسی آن دوره، از جمله در نوشته های منتقدين داخلی )فراهانی و بهبودی، 1385-1393: . 9

579 و 582( و نويسندگان خارجی  هم به فراوانی كاربرد داشته است )همان: 550(.
برای كسب اطلاعات بيشتر پيرامون تاج كيانی، رجوع شود به مقاله "تاج كيانی و بازپس گيری اقتدار سلطنتی قاجار" )امانت، . 10

 .)1398
برای مطالعه برخی از اسناد مربوط به اعطای نشان، رجوع شود به كتاب "حج گزاری ايرانيان به روايت اسناد عثمانی و قاجاری" . 11

)دوغان، 1393: 208، 210، 234 و 235، 393-386(. سفرنامه ها هم از ديگر منابع تاريخی هستند كه در آنها به اعطای نشان 
شير و خورشيد اشاره شده است )دروويل، 1370: 282 و 283، 167(. در اعطای نشان در عصر قاجار به قدری زياده روی شده 

است كه حتی برخی ديپلمات ها همچون هاردينگ آن را مورد نقد قرار داده اند )جوادی يگانه و زادقناد، 1394، ج8: 593(.
سردر باغ ملی در تهران، سردر باغ ارم در شيراز و مجموعه متنوعی از نقوش شير و خورشيد در مجموعه كاخ های گلستان، . 12

نمونه هايی از اين دست هستند. برای كسب اطلاعات بيشتر پيرامون نقوش شير و خورشيد در كاخ گلستان، رجوع شود به 
مقاله »خورشيد و فرشته؛ نمادی از زن در كاشی های كاخ گلستان« )پنجه باشی و فرهد، 1396(. 
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حتی اين نشان ها بر روی البسه خارجيان هم ديده می شود )فراهانی و بهبودی، 1393-1385: 384 و 403(.. 13
نشان شير و خورشيد به صورت مهر برجسته بر روی كاغذهای وارداتی هم ديده می شود؛ برای مثال، بر روی اوراق نسخه شماره . 14

8005 مجلس و شماره 2792 كتابخانه سپهسالار، نشان مزبور به صورت ته نقش قابل رؤيت است )صفری آق قلعه، 1390: 64(.
جعبه خريداری شده اين گونه توصيف شده كه يك شير و خورشيد طلا در سر جعبه گذارده اند كه تاج جواهر در سر خورشيد . 15

است و مرواريد و ياقوت اصل بدو نصب شده است )رضوانی و قاضيها، 1371: 313(. 
در كتاب »روزشمار تاريخ معاصر ايران«، در وقايع سال 1302 شمسی )دوران احمدشاه( اين چنين آمده؛ »پس از آنکه تصويب . 16

شد از استعمال نشان شير و خورشيد ايران و نقش آن روی كالاهای خارجی جلوگيری شود، امروز هيئت دولت تصويب كرد 
تجارت خانه استيونس انگليس می تواند تا شش ماه به استعمال علامت شير و خورشيد به روی مال التجاره خود مجاز باشد و 
پس از شش ماه استعمال، علامت مزبور را به كلی موقوف و متروك دارد« )فراهانی و بهبودی، 1393-1385: 384(. تجارت خانه 
استيونس چندی بعد با اشاره به اينکه چهل و پنج سال است كه كالاهای خود را با  نشان شير و خورشيد به ايران می فرستد، 

خواستار تمديد دوازده ماهه استعمال از اين نشان شده است )همان: 403(. 
برای اطلاعات بيشتر درباره تکنيك های چاپ سنگی، رجوع شود به مقاله "چاپ، ويژگی ها و پيشينه چاپ سنگی و سربی" . 17

)نقيبی، 1387(. 
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Abstract 

The tradition of designing frontispieces has been transferred from manuscripts to lithographic 
books, but with a big difference that in the frontispieces of lithographic books, symbols that have 
different meanings have been used, and these symbols have caused the frontispieces in these 
books in addition to being decorative, to also have expressions. Therefore, the combination of 
art and politics in these frontispieces is the main difference between them and their predecessors 
in manuscripts, and this feature has necessitated the study of these frontispieces in the present 
article. As a result, the purpose of this study is to answer the following research questions: 1. To 
identify frontispieces with political (royal) symbols, 2. Examine the form of the two symbols 
of “crown” and “lion and sun” in these frontispieces, and 3. Explain how the process of using 
these two symbols is related to contemporary political developments. The first part of the 
present study has been conducted by the method of content analysis of historical texts and the 
second part has been done by the descriptive-analytical method. The results indicated that the 
combination of art and politics in the frontispieces of lithographic books has been done through 
the use of government symbols, and among the symbols used in the titles, the two symbols “lion 
and sun” and “crown” have been used the most and the symbol of the “crown” has been used 
much more than the symbol of the “lion and sun” in the frontispieces, and the evolution of the 
use of these symbols shows that the further we go on the timeline, the less the symbol of the 
“lion and sun” and the more the symbol of the “crown” has been used and this is parallel to the 
political developments of the society in which we are gradually approaching the time of signing 
the constitutional law (1324 AH). As a result, the extensive use of the “crown” as a royal symbol 
in these frontispieces can be considered as an attempt to maintain the monarchy and legitimize 
the government and protect the position and throne, which has become more unreliable with the 
intensification of the constitutional revolution.
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Analysis of how art and politics are combined in the frontispieces of lithographic 
books of the Qajar period; By studying and analyzing seventy frontispieces 
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